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        فصل دهمفصل دهمفصل دهمفصل دهم    

        چرخشچرخشچرخشچرخش
گري وارد مغازه شده زنگ الكتريكي به صدا در آمد و حاكي از آن بود كه شخص دي

اي  شغول شدم و سعي كردم در پشت قفسهاب وجدان به كار خودم ممن با عذ. است

  .مخفي شوممقابلم، 

  ».ها رو در نياري سعي كن اداي فراري«: ملني پيشنهاد داد

  ».من ادا در نميارم«: زير لب گفتم

در مغازه آدم از گرما  ي كهحالدر  آن هم هايم خيس عرق و سرد بود كف دست

گرما را به بيش از توان كولر زپرتيِ مغازه،  هاي بزرگ آن پخت؛ چرا كه پنجره مي

  .دادند داخل راه مي

  »كدوم يكي؟«: پرسيدم

  ».اون بزرگه«: در پاسخ گفت
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تواند وزني  رسيد مي تر را برداشتم كه به نظر مي بزرگ ي كتاني، از ميان دو كيسه

يعني جايي  ي ديگر، سپس به گوشه. را براي حمل بار تحمل كند بيش از توان من

  .هاي آب در قفسه چيده شده بود رفتم كه بطري

كه براي سه روزمون كافيه تا  ون رو حمل كنيمتونيم سه گال ما مي«: ملني گفت

  ».ها رو پيدا كنيم اون

و سعي كردم به خودم به قبولانم كه اين  با شنيدن اين حرف نفس عميقي كشيدم

اشتم كه از زير زبانش اطلاعاتي در من فقط سعي د. كار را قرار نيست انجام دهم

وقتي كه از تمام ماجرا با خبر . به دست بياورم، همين يمورد مختصات جغرافياي

كسي كه . را پيدا مي كردم -شايد يك جستجوگر جديد -ديگري شدم، كس مي

ه باشد و اطلاعات را در اختيارش زنندگي كمتري نسبت به جستجوگر قبلي داشت

ن كارم انجام قول دادم كه اين كار را فقط براي راحت شد به خودم. گذاشتم مي

  .دهم مي

نگيز بود كه ا سر خودم را شيره بمالم، چنان رقتي من براي اينكه  تلاش ناشيانه

به نظر . كرد چه برسد كه بخواهد به خاطر آن نگران شود ملني توجي به آن نمي
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ر به من اخطار جستجوگرسيد كه ديگر براي من دير شده باشد؛ همانطور كه  مي

  .دادم ايستي شاتل را به ماشين ترجيح ميب شايد مي. داده بود

رت كنم كاري رو تونم مجبو من نمي! ده باشه؟ من كه از خدامهدير ش«: منلي غر زد

افكارش نشانه از » !تونم دستم رو بلند كنم حتي نمي. خواي انجام بدي كه نمي

  .شكايت و خستگي بود

 يعني برداشتن آب،  خواست انجام دهد مي شديداً چيزي كه اولاف م كه بر خبه دست

اش را حس كنم،  توانستم بي تابي مي. حركت مانده بود نگاه انداختمبه روي رانم بي 

اينكه دوباره فراري باشد، به . ي ملني براي اينكه شروع به حركت كند اميدانه ميل نا

توانست از پس  د، چيزي كه ميش بوطوري كه انگار وجود من فقط ريگي در كفش

  .آن بر آيد

شد آن را با خرناس كشيدن معادل دانست و سپس دوباره  در سرم كاري كرد كه مي

كم  هوا كم! بيا بريم ديگه! بدو«: بر من نهيب زد. حواسش را به كار خودش داد

  ».ها تاريك مي شه
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به  احتمالاً. آب را از داخل قفسه بيرون كشيدم با كشيدن آهي، بزرگترين گالون

 .گرفتم كه بيافتد آن را در ميان هوا نميكرد اگر من قبل از اين د ميخور زمين بر

  .اند د شد كه انگار از جايشان در آمدهچنان فشاري به دستانم وار

  »!بيخيال بابا«: اين بار بلند گفتم

  !خفه شو -

  »چيزي شده؟«: بود، از انتهاي راهرو پرسيد مشتري ديگر كه مردي كوتاه و خميده

فقط اين «. چشم نشويم سعي كردم كه چشم در» .ام، هيچي« :من هم زمزمه كردم

  ».تر از چيزيه كه انتظار داشتم سنگين

  »خوايد؟ كمك مي«: پيشنهاد داد

  ».دارم ش رو بر ميتر يه دونه كوچيك. نه، نه«: سخ دادمسريع پا

  .هاي مختلف چيپس مشغول كرد و خودش را با طعم او هم سرش را برگرداند

تر از اينم حمل  هاي سنگين من بار. كني نه، اين كار رو نمي«: ملني در سرم گفت

و كلمات آخر را براي تحريك من به » .تو باعث شدي ما تنبل بشيم، سرگردان. كردم

  .كار برد
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او، براي اولين بار اسمم  كه ماين بود و مبهوت» .ببخشيد«:با حواس پرتي جواب دادم

  .را به كار برده بود

  .از پاهات كمك بگير -

توانم آن را حمل  كردم كه تا كجا مي نگين آب ور رفتم و به اين فكر ميس با گالون

را بر روي  شوزن يبا خوشحال. ل رساندن آن به جلوي صندوق بودقدم او. كنم

، دونات و مقداري هله هوله وي آب گذاشتم، و سپسكيسه را بر ر. پيشخوان انداختم

  .ترين قفسه برداشتم ز نزديكچيپس را ا يپاكت

اي حمل  يم به اندازهتون تر از غذاست و ما فقط مي تو صحرا، آب خيلي مهم -

  ...كنيم كه

  ».من گشنمه و اينا هم سبكن«. ن حرفش پريدمايم

: سپس دستور داد ».شه كمر خودت داغون ميباشه، به هر حال «: با لجاجت گفت

  ».يه نقشه هم بگير«

بود اي ديگر از پازلي  قطعه اين هم. ي لوازم گذاشتم يك نقشه از كشور را كنار بقيه

  .كه در سر داشت
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  .دار كه مردي با موي سپيد و لبي خندان بود، باركدها را اسكن كرد صندوق

  »كوه نوردي كني؟ خواي مي«: رويي پرسيد با خوش

  .ست زيبا و فوق العادهبله، كوه خيلي  -

  .كرد در حالي كه با دستش اشاره مي» ...ي شروع اون بالاست نقطه«: تاو گف

امتعادل را از روي پيشخوان بار سنگين و نو » .كنم خودم پيداش مي«: سريع گفتم

  .داشتم بر

    تو كه نمي خواي . قبل از اينكه هوا تاريك بشه سري به كارت برس عزيزم    -

  .شيگم 

  .حتماً -

  .كرد هاي بدي در مورد پيرمرد مهربان مي ملني داشت فكر

  ».بود نگران حالم اون واقعاً. خواست مهربون باشه فقط مي «: آوري كردمبه او ياد

ها   كسي بهت ياد نداده كه با غريبهتا حالا. شما همتون عجيبين «:با ترشرويي گفت

  »صحبت نكني؟
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ما  بين نژد «. كردم سنگيني را بر دوشم حس مياس گناه حسادر موقع جواب دادن، 

  ».ندارهاي وجود  غريبه

وز نمي فهمم چرا پولي پرداخت من هن«: گفتسعي كرد بحث را عوض كند و 

  »ش چيه كه مواد رو اسكن كنه؟ شه ديگه فايده اگه پولي داده نمي. كنين نمي

هايي كه  ام چيزنكنه انتظار داري تم. الاشبراي ليست موجودي ك. معلومه ديگه«

ها رو سفارش بده تا براش بيارن؟  به خاطر بسپره و بعد دوباره اونگيرن رو  مردم مي

مكثي » كنن؟ با صداقت رفتار مي ي داره وقتي تمام افراد كاملاًايتازه، پول چه معن

. درد داشت كردم، دوباره حس گناه وجودم را فرا گرفت و آنقدر قوي بود كه واقعاً

 ».به جز من البته، همه«

قدر عميق شوند كه باعث ها اين كرد، نگران اين بود كه آن دوري ملني از احساساتم

شديدش براي دور معطوف به ميل  را به جاي آن حواسش. تغيير كند شود نظرم

هايم  جان او به من نيز رخنه كرد و قدمهي. ميل رسيدن به هدفش ؛بودن از آنجا كرد

  .تر از قبل را سريع

ها را كنار در عقب، بر روي زمين  ندم و آنها را تا نزديك ماشين كشا تخرت وپر

  .گذاشتم
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  .بذارين كمكتون كنم -

م ايستاده بود و پلاستيكي در دست داشت، بر ديدن مشتري داخل مغازه كه كناراز 

  .خود لرزيدم

  .زد تر از قبل مي قلبم شديد» .ممنون...ام«: گفتم بالاخره بعد از اندكي

كرد، ملني چنان خودش را  جا مي مان را جابه ازمكرديم و وقي كه مرد لوما صبر 

  .شود ي دو آماده مي ع كرده بود كه انگار براي مسابقهجم

  .كنه، همين اون هم فقط داره كمك مي. ان نباشنگر -

  .با اين حال ملني با بدگماني به تماشاي مرد پرداخت

  ».خيلي ممون«: وقتي كه در ماشين را بست، من دوباره گفتم

  .كنم خواهش مي -

من بر روي . مرد بدون اينكه نگاهي به عقب بياندازد به سمت ماشين خودش رفت

  .صندلي خودم نشستم و به پاكت چيپس چنگ انداختم

  ».نقشه رو بيار و صبر كن كه طرف از ديد خارج شه«: ملني گفت
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ولي با كشيدن آه، نقشه را باز و با دست  ».هيچ كي ما رو نمي پاد«: و قول دادمبه ا

چيزي كه رسيد كه از  به نظر معقول مي. وردن چيپس كردمديگرم شروع به خ

  .يمكشيد، خبردار شو انتظارمان را در جاده مي

  »ي شروع رو پيدا كرديم، حالا چي؟ خوايم بريم؟ نقطه مي الآن كجا«: ازش پرسيدم

اگه اينجا پيداش نكني، مجبور  .نگاه كن دور و برت رو«: گفت  با حالت آمرانه

  ».شيم سمت جنوبي قله رو بگرديم مي

  چي رو ببينم؟ -

ناهموار، چهار پيچ صدوهشتاد يك زيگزاگ : اي از يك تصوير را جلويم گذشت ه خاطر

 .ي پنجم به طرز عجيبي خالي بود، انگار كه شكسته باشد درجه نزديك به هم، نقطه

له كه ي ق ي مختلف از كناره چهار نقطه. امر را ببنيمم حقيقت توانست حالا مي

  ...دادند و قسمت پنجم كه زيگزاگي ناهموار را شكل مي

. ا انداختم و افق را بررسي كردمشمال و به كوه ه  ي نگاهي از غرب تا شرقِ ناحيه

ي پيكر شبح  تنها بعد از مقايسه. پنهان بماندتوانست از ديد  كوه به راحتي مي

  .كرد، متوجه حضورش شدم ي شمالي ايجاد مي كه با ناحيهمانندي 
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خواست كه من به آن  او فقط مي» !بزن بريم«. خواند آواز مي ملني تقريباً» .هاشاونا«

  .سمت بروم، حتي اگر شده با پاي پياده

رسيد و  كوه خيلي دور به نظر مي. خم شدم سرم را تكان دادم و دوباره به روي نقشه

نداشت كه از اين هيچ راهي وجود . ي بينمان را تخمين برنم فاصله توانستم من نمي

داشتم، مگر اينكه راه  پاي پياده در اين صحرا قدم بر ميشدم و با  پاركينگ خارج مي

  .ديگري نباشد

 جاده .كنم و مسيري را با انگشتم دنبال مي» .قي باشيمبيا منط«: كنم پيشنهاد مي

 پيوست مي راهي كه در آن حضور داشتيم، بزرگتر به  چند مايل جلو و اسمي نداشت

  .داد مخالف ادامه ميجهت اصلي خود را در  مسيرو 

  ».تر، بهتر باشه، هرچه سريع«. او با رضايت پذيرفت

كه چون ردي از زخمي كهنه، راهش را  راهي. پيدا كرديم را به راحتي خاكي ي جاده

حدس . داد سختي يك ماشين را در خود جاي مي و به از ميان خارها باز كرده بود

ت، بدون شك با گياهان وحشي اي ديگر قرار داش زدم كه اگر اين جاده در منطقه مي

توانستند به آن راحتي رشد كنند و به همين  شد، ولي در صحرا گياهان نمي پر مي

كه در  در جلوي ورودي، زنجيري زنگ زده قرار داشت. خاطر جاده هنوز پا بر جا بود
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جلو رفتم، زنجير  به سريع. به زمين دوخته شده بودهاي چوبي  دو طرف آن با تيرچه

اميدوار بودم كه . گشتما كردم و دوباره به سمت ماشين بررا باز و در كنار تيرچه ره

ي خاكي  وقتي كه وارد جاده. هاد كمك بدهدهيچ كس عبور نكند و نخواهد كه پيشن

برگشتم تا زنجير را  تر نگه داشتم و با عجلهكمي جلو. ودبزرگراه هنوز خلوت ب شدم،

  .جايش قرار دهمدر سر 

. ي كافي از زمين آسفالت دور شديم، خيال هر دويمان راحت شد وقتي كه به اندازه

ه با كه نياز باشد به او دروغ بگويم؛ چ ين خوشحال بودم كه ديگر كسي نبودمن از ا

نمود كه به شخصي مرتد  درست مثل اين مي .تنهاي تنها. كلمات و چه با سكوتم

  .ام گشته بدل

او اسم تمام گياهان . كرد ر برهوتي مثل اين احساس راحتي ميملني د بر خلاف من

و انگار براي كرد  ها را براي خودش تكرار مي ي اين اسم همه .دانست مان را مي اطراف

  .گويي به راه انداخته بودآمد ش خوشخود

  ...، كهورانجير هندى خاردار ،3، چالا2، اكوتيو1كرئوزوت -

                                                           
1
 - Creosote  :گياھی روغنی  

2
 -Ocotillo   :غربی و مکزيک يافت می شود-گياه خار مانند و گل داری که در آمريکای جنوب  

3
 - Cholla  :کاکتوس محلی در مکزيک  
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در صحرا روي  رسيد كه حضور به دور از زندگي مدرن، به نظر ميخارج از بزرگراه و 

كه  - ن ما با اينكه او از سرعتي كه ماشين. ديگري از ملني را به نمايش گذاشته بود

برد، ود گرفته بود لذت مي به خ - كمك فنر لازم براي راندن در صحرا را نداشت

ي در اين صحراي رو ايل او به پيادهمت ،اديمتفا اي كه درون آن مي ولي با هر چاله

  .مكرد برهوت را حس مي

دهيم كه زياد به مان ادامه  شديم كه پياده به راه به احتمال زياد به زودي مجبور مي

 روي برسد هم كردم كه حتي وقتي زمان پياده آمد ولي حس مي مذاق من خوش نمي

اش را خوب حس  باطنيتوانستم ميل  مي. فرا برسد، عطش او فرو نخواهد نشست

و با  اش را به خواست خود انعطاف دهد ميل به اينكه بدن. ل به آزادي راكنم، مي

براي يك لحظه زنداني را . خواهد برود ريتم هميشگي گام بر دارد و هر جا كه مي

اينكه داخل بدن باشي و . بودمجسم كردم كه در آن زندگي بدون بدن ممكن ن

  .اينكه گرفتار باشي، بدون هيچ انتخابي. نتواني روي رفتار آن تاثير بگذاري

ي زمين سرسخت تمركز كردم، سعي كردم كه انداختم و دوباره بر روام را بالا  شانه

هيچ ميزباني تا به حال باعث نشده بود اينقدر . تاسف و ترس را ناديده بگيرمحس 

ها براي پيك نيك  البته هيچ كدام از آن. بكنم كه تا به الآن داشتمه احساس گنا

  .دهي گله كنند نده بودند كه بخواهند از سرويسنما
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بود كه به اولين اختلاف نظرمان هاي غربي قرار رسيده  تپه خورشيد بر بالاي 

 ايجاد شده بود كه رانندگي رااي عظيم به خاطر اشكال كناره جاده  سايه. رسيديم

  .كرد تر مي سخت

موجي ملايم  ؛ودمان ديدمتر از خو هيبت ديگري را جلو» !اوناهاش«: ملني فرياد زد

بيرون  چون انگشتي تنها به سمت آسمان اي تيز ها، كه از ميانشان صخره از سنگ

  .زده بود

در ماشين نبود كه  بدو بدو به آن سمت برود و  برايش مهم فقط مانده بود كه

  .ايم نشسته

اكي ي خ آن جاده» .ي اول برسونيم شايد بايد اول خودمون رو به نقطه«: گفتم

اگر . كه از آن خارج شوم ترسيدم كرد و من مي كوچك همين طور ادامه پيدا مي

قرار  كردم؟ اصلاً ي شهري پيدا ميشدم ديگر چطور راهم را به سمت زندگ خارج مي

  بود كه برگردم؟

 نم كه زير نور خورشيد در حال غروب منتظرتوانستم جستجوگر را تجسم ك مي

ي از روي تشنجشد؟  كرد اگر از من خبري نمي با خود چه فكري مي. ايستاده بود

ملني هم از تسجم تصوير جستجوگر عصباني . عث شد كه بلند بخندمشادماني با
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برگردد و متوجه شود كه تمام  گونديِكشيد كه به س چقدر برايش طول مي. لذت برد

كرد وقتي مرا آنجا  ست او راحت شوم؟ و بعد چه كار مياي بوده كه از د ها نقشه اين

  جا مرا نمي يافت؟ يافت؟ وقتي كه هيچ نمي

  .خواهم بود كجاتوانستم تسجم كنم كه در آن موقع  خودم هم نمي

ي ورود ماشين جا داره، بيا دنبالش  به اندازه. نگاه كن يه راه فرعي «: ملني اصرار كرد

  ».بگيريمرو 

  .شك دارم كه بايد اونوري بريم يا نه -

لحنش » .كني داري وقت تلف مي. يشه و مجبور ميشي وايستيبه زودي تاريك م «

  .كشد صبري فرياد مي دانستم كه از روي بي شايد آرام بود ولي مي

، منهتازه، اين وقت . اضافي هم خواهيم داشت اگرم نظر من درست باشه، وقت -

  مگه نه؟

خواست از آن  نگرد كه مي رسيد كه به عقب و راه فرعي مي به نظر مي. دادجوابي ن

  .استفاده كند

  .شه انجام مي بخوامپس هر طورم كه . انجام مي دمم اين كار رو من دار -
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  .بدون اينكه چيزي به زبان بياورد خشمش را نشان داد ،ملني در پاسخ

مي تونيم اگه چيزي . دي نمي ي خطوط رو بهم نشون چرا بقيه«: به او پيشنهاد دادم

  ».باشه قبل از تاريكي هوا كشفش كنيم

  ».دم كار رو هر طور كه بخوام انجام ميمن هم اين . نه «: سريع گفت

  .داري بچه بازي در مياري -

من به سمت قله ي چهار گوش رفتم و او هم قهر . دوباره از جواب دادن سر باز زد

  .كرده بود

در يك . ام آسمان را پوشاندها مخفي شد، سياهي تم هوقتي كه خورشيد در پشت تپ

. سياه شده بود ي ديگر كاملاً آمد و در لحظه دقيقه آسمان به رنگ نارنجي غروب در

كردم و به دنبال نور  را امتحان مي ماشين را آهسته كردم، با دستم كنار داشبورد

  .بالاي ماشين بودم

دوني چراغ هاي ماشين  پريده؟ ميعقل از سرت «: ملني هيس هيس كنان گفت

  ».بينه يكي ما رو مي قدر تو اين تاريكي به چشم ميان؟ حتماًچ

  چي كار كنيم؟ پس حالا    -
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  .بتوني صندلي رو بخوابونياميدوارم     -

لي به غير از خوابيدن درماشين گذاشتم موتور در زماني كه به دنبال راه ح 

دانست كه جواب ديگري نخواهم  منتظر ماند، ميملني صبورانه . ندگشتم، كار ك مي

  .يافت

. خاندمداشتم و سويچ را در جايش چر ماشين را نگه » .ست اين احمقانه«: و گفتمبه ا

ما هيچي پيدا . سي اينجا باشهامكان نداره كه ك .ست كل اين قضيه احمقانه«

» .شيم گم مي، خودمون پيدا كردن بقيه برا تلاش كنيم و به احتمال زياد حين نمي

زني در گرماي كوير آن  از كاري كه مي خواستيم انجام دهيم، ترس داشتم؛ گشت

دانستم كه ملني بيشتر از من  مي. مكي و تازه راه بدون برگشتي ك هم بدون نقشه

ها را در  كرد آن د رخ بدهد اطلاع داشت ولي سعي ميدر مورد خطراتي كه ممكن بو

  .نظر نگيرد

يچ كدام از اين مشكلات اذيتش ه. هاي من هيچ جوابي نداد در جواب نگراني

در صحرا سرگردان  را ي عمرش دهد بقيه توانستم ببينم كه ترجيح مي مي. كرد نمي

ر نظر گرفتن حتي بدون د. است  د كه با من داشتهخواهد به زندگي برگردباشد تا ب

  .پسنديد بود كه او مي  زندگي همان اينخطر جستجوگر، باز 
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 رفت كه كاملاً آنقدر پايين نمي. عقب خوابانيدم توانستم به لي را تا جايي كه ميصند

هاي زيادي وجود  به چشمانم بيايد، ولي چيز شك داشتم كه خواب. راحت باشم

شان بيهوده و خسته كننده به كه فكر ذهنم شوند واردگذاشتم كه  داشت كه نمي 

  .ملني هم ساكت بود. رسيد نظر مي

، ي چشمانم كه به آسمان خيره شده بودمتوجه نشدم كه ك بستم، اصلاًچشمانم را 

  .كه انتظارش را نداشتم، خواب مرا ربود و با آسودگي خاطري روي هم رفت
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